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  مقدمه    . ١
شود، تکلم قوم لک يکي از اقوام کهن ايران است که با زبان خاصِ خود، که لکي خوانده مي

رت جداگانه صوزمان با زبان پهلوي بهزبان لکي از فارسي باستان مشتق شده و هم. کندمي
. )١٤٦: ١٣٩٤ و همکاران، وند نقل در آدينه١٥٥: ١٣٧١ نسون،راولي( شده استصحبت مي

هايي با زبان کردي و هاي قبل از اسلام است که شباهتمسلم است که اين زبان جزو زبان
اشتراک اندک واژگان گفتاري و نوشتاري زبان لکي با دو ). ٢٣٥: ١٣٠٨ بارتولد،(لري دارد 

يا لري  زبان لري و کردي برخي از پژوهشگران را بر آن داشته که لکي را جزو زبان کردي
  . هايي داردرسد موقعيت جغرافيايي بيشترين تأثير را در چنين نظريهنظر مي به. بدانند

لحاظ تناسب اندام با لرها زبانان از بيان کرده است لکسفرنامة لرستانجان ادموندز در 
  ).٢٧-٢٨: ١٣٦٢ادموندز و دوبد، (اند  لحاظ کيش و آيين مذهبي با کردها متفاوت و به

ها ازنظر فرهنگ و منش و اعتقادات ديني گويد لک ميلکقوم حميد ايزدپناه در کتاب 
  ).٢٦: ١٣٦٧ايزدپناه، (اند  هايي با لرها دارند، ولي ازلحاظ زباني و گفتاري با هم متفاوتشباهت

ها به دو زبان لري و  نوشته است لرستانيقوم لَراللهي بهاروند نيز در کتاب سکندر امان
هاي زبان«: نويسد در ادامه مي او).٤٨: ١٣٧٤اروند، اللهي بهامان(کنند لکي صحبت مي

شود که زبان لکي جزو گروه ايراني غربي به دو گروه شمال غربي و جنوب غربي تقسيم مي
  ).٥١ همان،(» گيرده جنوب غربي قرار ميشمال غربي و زبان لري در زمرة گرو

، زبان لکي را ازجمله نيهاي ايراشناسي زبان ردهمحمد دبيرمقدم نيز در فصل دهم کتاب 
هاي رايج ايراني ذکر کرده است که در شمال غربي ايران و در مناطقي از لرستان، زبان

ساکنان (در استان لرستان ). ٢١٤: ١٣٩٢دبيرمقدم، (کرمانشاه، همدان و ايلام رواج دارد 
- و  خرمهاي کوهدشتهايي از شهرستانهاي دلفان، الشتر، طوايف بيرانوند، قسمتشهرستان

هاي هليلان شهر، آبدانان، شيروان، چرداول، دهستانهاي درهشهرستان(، در استان ايلام )آباد
و در ) دينورهاي هرسين، صحنه، کنگاور، سنقر و شهرستان(، در استان کرمانشاه )و زردلان

کنند به زبان لکي تکلم مي ) از شهرستان توسرکان و نهاوندهايیبخش(استان همدان 
رو در حدود صورت طوايف کوچ به«مردماني از اين مناطق ). ١٣٦: ١٣٩٣سوي و عزيزی، مو(

 و همکاران، وند نقل در آدينه٣٧-٣٦: ١٣٦٩: ماربرلی(» اندقزوين، مازندران و فارس پراکنده
هاي مرکزي از آغاز  همچنين، بنابر دلايل مختلف و ازجمله سياست دولت). ١٤٦: ١٣٩٤

، گروهي از ايشان به نقاطي چون زنجان، کازرون، شيراز و جيرفت دوران صفويه به بعد
گز  اند و در زمان رضاشاه پهلوي تعداد کثيري از اين قوم به گرگان، قوچان، درهمهاجرت کرده
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ند و سرانجام، دگذران گروهي نيز در چند شهر کشور عراق روزگار مي. و گيلان تبعيد شدند
  ).٢٤: ١٣٦٧ايزدپناه، (اند يدهگز جمعي هم در جنوب روسيه اقامت

 اين آداب ازجملة اين قوم آداب و رسوم خاصي دارند که مختص مردم همين خطه است؛
ايشان در عزاي عزيزانشان، نواي دلتنگي با آوازي . شيوة عزاداري اشاره کردتوان به و رسوم مي
-يتي خوانده ميبتکآهنگ و درقالب  اين آواز را، که بدون ضرب. دهندناک سرمي حزين و غم

کلمة مور در اوستايي مئور و در پهلوي اشکاني مئوزک و «. گويند مي"مور"شود، به زبان لکي 
زاده قبادي، نجف(» دباشدر پهلوي ساساني مويک و به زبان دري مويه و امروزه مويه مي

اتم و در غم است که در هنگام سوگواري و م "هوره"يکي از نواهاي چندگانة " مور). "١٩: ١٣٩١
 معمولاًزنی به نام در زمان عزاداري). ١١: ١٣٨٧يوسفي، (شود دادن عزيزان سرداده مي ازدست

کند و ديگر زنان خوان را رهبري مي  گروه مرثيه"مور"با خواندن ابياتي از " وشسرخوني"
: ١٣٨٧ايزدپناه، (خوانند شود ميرا که در مدح متوفي خوانده مي همراه او بقية شعري به

کنندة  ها که حکايت"کليمه. "گويند مي" کليمه"تي از ابيات مور را به زبان لکي بيهر تک). ٢٠٣
هاي نهفته ارزش. ردازدپها ميانگيز است با لحني سوزناک به شرح دردها و رنجاحساسات غم
 از  زريني از فرهنگ قوم و قبايلي است کهسرايي که ريشة تاريخي دارد، برگدر مراسم مور

پا و ارزشمند را پاس هاي ديرشمار، همچنان حرمت سنتهاي بيديرباز با تحمل دشواري
  ).٧٣: ١٣٧٢فرزين، (اند   را به زمان ما رساندهداشته و آنها

   و هدف تحقيقپيشينه. ٢
شکل گردآوري  هاي لکي در بيشتر موارد بهبيتيشده دربارة تک هاي انجامپژوهش

صورت شفاهي رواج دارند، بوده است و  ن ابيات، که در بين مردم بهها جهت ثبت اي بيتي تک
 که در اين مقاله آمده، صورت  گونهها کار مستقلي، آنبيتيدرباب بررسي محتواي تک

 البته،. شده است در اين پژوهش، محتواي تعداد محدودي از اين ابيات بررسي. نگرفته است
  : ذيل را برشمرد هايتوان پژوهشهاي لکي ميبيتيدربارة تک

قلم   بهشناسي ادبيات لکيمردمهاي مويه، کتاب بيتياز آثار برجسته دربارة تک
هاي مويه و بيتيتوان ذکر کرد که در اين کتاب تعداد محدودي از تک را می دوستي کرم
. هاي رايج در بين مردم آمده استای از ارزش سرود با توضيحاتي درباب مجموعه چهل

هاي بيتي فقط به ذکر ابيات محدودي از تکهاي سرزمين من مويه يوسفي در کتاب مسعود
اميدعلي . ها بيان نکرده استبيتيدربارة محتواي تک مويه پرداخته و هيچ توضيحي
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سرود را با هاي مويه و چهلبيتتک  ابياتي ازادبيات عامة لکيزاده قبادي در کتاب  نجف
ها اثر ديگر را نيز، که معمولاً فقط به ثبت تعدادي از ده. تتوضيحاتي مختصر ذکر کرده اس

. توان ذکر کرداند، مياند و کمتر به محتواي ابيات توجه کرده ابيات شفاهي  پرداخته
هاي متعددي جهت ماندگاري ها و سوگواريهاي ذکرشده، هرساله همايشبر کتاب علاوه

  . شود ميها برگزاراين ابيات در ادارة ارشاد شهرستان
ها و  که دلاوري"مور"هاي "کليمه"کمک  ر، سعي ما بر اين است که بهدر مقالة حاض

کند، جايگاه مردان را زبان را بيان ميمردان لک... اجتماعي و ـ  اقتصاديها، موقعيتشجاعت
  .سرايي قوم لک آشنا سازيمسرايان مشخص کنيم و خوانندگان را با شيوة مرثيهازمنظر مرثيه

  )هاي لکيسراييمرثيه(جايگاه مردان در مور . ٣
نوازي مردي، تيراندازي و مهمانهاي مور، بيشتر به وصف دلاوري، شجاعت، جوانکليمه

گاهي در . کنداقتصادي متوفي را بيان مي ـ پردازد و موقعيت اجتماعيمردان مي
شود، يور و شجاع برپا مييا جوانان غ هايي که براي پيشوايان ديني و بزرگان قوم عزاداري

وهواي ديگري ايجاد  ، حال"چمري"با نوازختن موسيقي . نوازند مي١"چمريونه"موسيقي 
پارسا، (کنند  شود و ناظران عمق غم و اندوه و درد فقدان عزيزان را بيشتر حس مي يم

خان ميرزاحسن. ثية بلند استها بيتي از ابيات يک مرگاهي اين کليمه). ٦٧: ١٣٨٨
خان اميرمنظم، بزرگ  اي در مرگ مهرعليمرثيه پوش الشترـشاعر طايفة سياه الملک ـ انبن

قدري تأثيرگذار  اين مرثيه به. ام شده، سروده استايل حسنوند، که به دستور رضاخان اعد
. مثابة مور در بين مردم اين خطّه رواج پيدا کرده است بوده است که برخي از ابيات آن به

  :  ابيات اين مرثيه چنين استاي از نمونه
  ژِي خـاک تيـره سـر باور ئودر

  

  جاران مجلس بارِ ئوفَرچي هرده 
  

Žei xak-e tira sar bãwer o dar                                                
Či harda jãrãn majles bãr o far 

غضنفري امرايي، ( شکوه ببخش از اين خاک تيره سربردار و مانند هميشه به مجلس فر و
٢٦٦: ١٣٧٨.(  

  داروصف مردان بااخلاق و مردم. ١. ٣

لحاظ معنوي در بين مردم  بر کدخدايان و خوانين، مرداني هستند که به در اين خطّه، علاوه
 بين اين اشخاص در انجام کارهاي بزرگي همچون رفع کدورت. مقام و منزلت خاصي دارند

  .  مشارکت دارند... طت در انجام کارهاي خير، رفع مشکلات مردم وها، وساطوايف و عشيره
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  حفـه مجـلسل بـي تـو بنيشـن

  

  دم دم آخِ سرد پي تو بِکيشن 

 

Hefa majlesal bi tow benišen                                                                        
Dam dam ãxe sard pi tow bekišen                                                                   

پي آه از دراي تشکيل شود و اهل مجلس در نبود تو پيحضور تو جلسهحيف است که بي
  . نهادشان برآيد
  ديـه مـلا و مردنمـم کـينـِ

  

  دس قلم زرين،  قرآن و گَردن 

 

Nemam ki diye melã va mardan                                                                
Das qelam zarin qorãn va garden                                                                   

  .کسي باور ندارد عالمي که قلمي شيوا دارد و با قرآن مأنوس است بميرد
  تَـرسـم دما تـو راوي بـرپا بو

  

  يو کي بِکَن کي قرآن و لاي بوکي 

 

Tarsem domã tow rãwe barpã boo                                                                    
Kiyoki bekan ki qorãn va lãy boo                                                                    

کشي کنند که قرآن در دست ي برپا شود و در اين همهمه قرعهترسم بعد از تو جنجالمي
 . کنايه از بزرگ معنوي بودن است. قرآن در نزد کسي ماندن: »قرآن و لاي بو« .کي بماند

 نوازوصف مردان مهمان. ٢. ٣

نسل حفظ و  به هاي پسنديده و ستودني اين قوم است که نسليکي از سنت نوازيمهمان
وارد در  آلايش با هر تازه  پذيرايي گرم از مهمان و برخورد دوستانه و بي.نگهداري شده است

زد عام و خاص شده است و  زبان" مهمان برکت خانه است"فرهنگ اين قوم تحت عنوان 
  .شودياد مي" سفره سينه"بيات اين ديار با اصطلاحی همچون نوازي در ادمهمان

  فداي دويخون دوير ژَ يونَت بام

  

   سرپوش حاکمونَت باموِ سيني 

 

Fedãi doixon-e doir ža yonat bãm                                                                         
Ve sini sarpuš hãkemonat bãm                                                                             

  .ات شوم که هرگز فراموش نخواهد شدات و پذيرايي شاهانهخانهخانة دور از فداي مهمان
  تـک دا وه ستـوين لامردان وه

  

  چي نوير مرشيا وه مهمان وه 

 

Tak dã va setun lãmardãnava                                                                                
Či nour maršiã va mehmãnava                                                                              

  .چادر عشايرقسمت نشيمن مردانة سياه= لامردان
  . افروختچادر تکيه داد و چونان چشمة نور بزم مهمان را برميبه ستون سياهيعني 

  وصف کدخدايان و بزرگان ايل و طايفه. ٣. ٣

ها و زندگي عشايري به بودن منطقه، کمي وسعت دشت لت کوهستانيع ساکنان اين خطّه، به
 يا اي براي راحتي کار ايل و طايفهدر هر. اندهاي کوچکي چون ايل و طايفه تقسيم شدهدسته

  . شوند ها و طوايف، کدخدايان و بزرگاني انتخاب مي  بين ساکنان ايلجلوگيري از درگيري
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  ترسم دوما تو قـالـي بـرپا بـو

  

 
  

  کياي کي بکيم کي کدخدا بو

 

Tarsem domã to  qãli barpã bu                                                                              
Kiãy ki bekeim ki kadxodã bu                                                                              

وجو برآييم و کسي را  تو جنجالي برپا شود و ما از سر ناچاري به جستترسم پس از مي
  .حال آنکه کسي لايق جانشيني تو نيست. جاي تو به کدخدايي برگزينيم به

  نِـرک نِرک شرِک، متي بِمرِ

  

  يه، جايي بِگرِشر بچه ني 

 

Nerka nerk-e šereka mety bemere                                                                           
Šer bače niya jãy begere                                                                                       

  .اي نيست تا جايش را پر کندافسوس که شيربچه. شيرمردي اسير سکرات مرگ است
  صاي ايل هاناي، ايـل بيـه خارت

  

  دشمن کواسي، طولِ بشارت 

 

Sãy el hãnãy el biya xãrat                                                                                      
Došman kowãse toole bašãrat                                                                                 

  . کوبدل به فرياد برس که ايل غارت شد و دشمن بر طبل پيروزي مياي صاحب اي
  وصف مردان کشاورز. ٤. ٣

ترين منبع امرار معاش و پاية اصلي اقتصاد اهالي اين خطّه پروري اساسي کشاورزي و دام
وهواي گرم و معتدل در اين ناحيه، باعث استمرار  آب فراوان، خاک مرغوب و آب. است

  .روري شده استپ کشاورزي و دام
َـش دونگيت چولي چنياوي وم ش   فداي دست بام يک يک نرياوي  ا نـ

 

?E nowm šaš dongiyat čowle čenyãwi                                                                    
Fedãy dast bãm yak yak neryãwi                                                                            

  زميني با وسعت زياد  :شَش دونگي
هاي خود مرتب چيده يکي با دستهايي که يکياي از سنگدر بين شش دانگ زمينت تپه

  .بودي درست شده بود
  نشين رستم زالهکول کليک  زالهيه کول باغهئي ژير رِي پشت رِي

 

?Ei žer re pešt reya kool bãxazãla 
Kool keliknešin roostame zãla                                                                      

زار با دستان تو که شبيه دستان رستم همة اين کشت. زار استدو طرف جاده همه کشت
  .  زال است کشت شده است

َـرونــياَ جفـت   ياره دو جفـت م
  

  مشت مشت رازيانه وه توم مشوني 

  

?A jeftyãra dow jeft marone      
Mešt mešt rãzyãna va towm mašone 

  .کاشت  رازيانه را مشت مشت روي زمين ميکرد، تخمآن کسي که با دو جفت گاوآهن جفت مي
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عت کار  براي سرجفت گاوآهنيک  جاي اند، بهکشاورزاني که زمين زراعي زيادي داشته
درواقع، آمدن دو جفت در . گرفتندکار مي بهزمانآهن همکشت، دو جفت خيش و گاو

  .معنی وسعت زمين زير کشت ممدوح بوده است کليمة فوق به
َـن وه خرمنت  بيلا ناخالَل شَـن ن

  

  تا گوش بديم ا دنگ کيل و پِمنت 

  

Bilã nãxãlal šan nan va xarmonet                                                                           
Tã gooš bedim- e dang keiloo pemonet                                                                    

دانند به خرمن کشت تو دست نزنند تا ما بگذار جوانان يا کساني که کار کشاورزي نمي
  .ات گوش فرادهيمشمارش کيل و پيمانه به

   و گردوونصاي ملک و ماش آسياو
  

  بار تشريف آوردوونزمين منت 

  

Sãy melko mãš ãseyãw va gardown                                                                      
Zamin menatbãr tašrif ãwadown                                                                           

کرد، زمين منت داشت که جسم او چرخيد و کار مي املاکي که آسيابش ميصاحب ملک و
  . را دربربگيرد

 لَه کول کشــت کالهسر ا کووه

  

  کول تور قلنگه رستمِ زاله 

  

Sar ei kowala kool kešte kãla                                                                              
Kool  toer qlenga roostame zãla                                                                            

زارها نتيجة زحمات توست که زور و بازوي همة اين کشت. زار استها همه کشتبالاي کوه
  .رستم زال را داري

  وصف مردان کم درآمد و کارگر . ٥. ٣
 ـولايهيــه داسِ پاَ درونــي

  

  نيمرو سايي، سايه کولايه 

  

?a derouwaniya dãse poolãya                                                                    
Nimaro sãyay sãya koolãya                                                                        

) علت فقر به(گاه او استراحت. ند داسش از فولاد استکآن کشاورزي که با داس درو مي
  .  ساية کپر است

 يــاره بِل وه شونَه وهاَ بِــل

  

  مشت مشت خاک دونه وه دامونه وه 

  

?a belyãra bel va šona va                                                                        
Mešt mešt xãk dona va damona va                                                        

که از خرمن ديگران را هاي نامرغوبي علت فقر، دانهآن کشاورزي که بيل در دست دارد، به
  . کندبرجاي مانده با دامنش جمع مي

 چن جور چن جفا چن خاکَساري

  

  مز حق نادياريچن شووان بي 

  

Čan jour čan jafã čan xãkasãri                                                                   
Čan šowãn bemez haq nãdiyãri                                                                 
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مزد که بي) چوپاني(هاي بيهوده؟ چقدر کارهاي چقدر جور؟ چقدر جفا؟ چقدر زحمت
 .مزد چوپان بي=مزشووان بي دستمزد ماند؟آخرش بدون 

عنوان کارگر ها ـ زن و مردـ باسال پيش، برخي از خانواده در اين خطّه، تا حدود چهل
بر  علاوه. کردندصرفاً براي خوردن غذاـ کار مي  ـدر منزل خوانين بدون دريافت مزد

بردند و درعوض، ا به چرا ميگروه، کساني هم بودند که هر روز گاوهاي همة اهل روستا ر اين
 هاجای دستمزد به اين کارگر فقط چندنان گندم به،اهل روستا، نوبتي، ظهر و عصر

کردند و در پايان هاي گوسفند و بز يک سال چوپاني ميحال آنکه چوپانان گله. دادند مي
دستمزد،  بر آن  علاوه،گرفتند و در طول سالهاي آن سال را دستمزد ميپنجم بره سال يک

  . صاحب گله موظف بود که هزينة لباس و تغذية چوپان را نيز بپردازد
   داروصف مردان گله. ٦. ٣

داشتن دليل دراختيار کنند، بهستاني زندگي ميزبانان، که غالباً در مناطق کوهلک
 که از سدة ،دارينشيني و گلهکوچ. کنند داري می گلههاي پهناور و مراتع بسيار،انکوهست

چهاردهم ميلادي به بعد در اين خطّه رايج شده است، نتيجة ويراني و انهدام شهرها، 
  ).٢٨٧: ١٣٧٧دمانت مورتنسن، (دست مغولان بوده است  ها و نظام زراعي بهروستاها، قنات

 يه رشيان دولهيـه رن کـي

  

  کل چوير حوارد خياته کوله 

  

Ya ran kiya rešiyãne doola                                                                                     
Kol čoyer howãrde xeyãta koola                                                                            

  گلة خيلي بزرگ گوسفند = رن
تازه و خوشبو خورده و پشمي نرم هاي  است و گلي که در اين تنگه سرازير شدهااين گله

  دارد از آن کيست؟
 ملک و محلت چوي دوي دياره

  

  يا توزِ گله يا جاي سواره 

  

Melk-o mahalet čoi doi deyãra                                                                                 
Yã toz-e gala yã jãi souãra                                                                                       

اي رسد در آنجا يا گلهنظر مي به. اي از غبار دربرگرفته استملک و محل زندگي تو را هاله
 .تازندحال عبور است يا سواران در آن ميدر

  وصف مهاجران. ٧. ٣

ها، کوچ عشايري بوده است يکي از اين شيوه. کوچ در اين مناطق به چند شيوه بوده است
هاي ها و کشمکشعلت اختلاف کساني هم بودند که به. انددرپي و با اختيار کوچ کردهکه پي
بيشتر اين . شدند هاي مختلف، مجبور به ترک ديار خود مياجبار حکومت يا به ايعشيره

ي، قاجار و رضاخان پهلوي به هاي صفوحکم حکومت زباناني هستند که به تبعيدشدگان لک
  . اندها تبعيد شدهبقية استان
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 يه چولا سرِر هتم مسکن بي

  

  نِمم کو چِنه صاي سلم تور 

  

?E sarer hatem maskan biya čool                                                                          
Nemam ko čena sãy salme toor                                                                           

دانم آنها که نمي. آمدم، همة آبادي و محل سکونت را خالي از سکنه ديدماز بالا که مي
  .  اند کجا رفتهور صاحب مال و املاک زيادي بودندهمچون سلم و ت

 کس مردهصـاي سلم و تـور و بي

  

  شريف آوردهبار تزمين منت 

  

Sãy salme toor va bikas marda                                                                           
Zamin menatbãr tašrif ãwrda                                                                             

کسي ملاک و اقوام زيادي بود و در غربت و بيکسي که همچون سلم و تور صاحب مال و ا
 . مرد، زمين منت داشت که او را دربرگرفت

  وصف سرداران و جنگجويان. ٨. ٣

مدت زمان طولاني از اقتدار و استيلاي مطلق برخوردار بود، اما بر ) نشينانلک(خطّة سيمره 
حال، هر چندگاه  ينباا. يدهاي فراوان اقتدار خود را از دست داد و به انزوا گراياثر کشمکش

ازجملة اين دلاورمردان، . اندشتهمرداني از اين خطّه در ميدان مبارزه قدم گذابار، دلاور يک
-ـ قدم خواه سردار مشروطه ـ   خان زند، يارمحمدخان زردلاني سرداران بزرگي همچون کريم

) ١٥١: ١٣٧٩وندي، رحيمي عثمان(توان ذکر کرد خير لرستاني و سران ايل بيرانوند را مي
  .ها به القاب آنها اشاراتي شده استکه در برخي از اين کليمه

 يه سردار وِژ بِچو وه جنگکي دي

  

  ترسم بِکشني سپا بوتي لَنگ 

  

Ki diye sardãr wež beču va jang                                                                    
Tarsem bekošni sepã buti lang                                                                        

ترسم او را هدف قرار کند که سرداري خود به مصاف دشمن برود؟ ميکسي باور مي چه
 .دلاني است زراز القاب يارمحمدخان= سردار .دهند و سپاهش لنگ بماند

ي از ي اهل زردلان از توابع استان ايلام و يکهجري قمر ١٢٩٦يارمحمد زردلاني متولد 
. آمد که در جنگ با مستبدان کشته شدشمار مينام به خواه و صاحبسرداران مشروطه

يارمحمد زردلاني  ترين و بارزترين ويژگي بزرگ«). ١٦٠-١٥٩: ١٣٧٩رحيمي عثمانوندي، (
تنهاترين "خواهان آزادياو دربين روشنفکران و . پناهان بوده استدفاع از مظلومان و بي

  ).٥٠: ١٣٩٢دوستي، (ه است لقب گرفت" سردار سنگين"ها ين لکنام داشته و در ب" سردار
 سردارِ سنگين سردل جِمنِـم

  

  باوِي ژار فقير، زوردار رِمنم 

  

Sardãr-e sangin sardel jemenem                                                                           
Bãv-e žãr faqir zurdãr remenem                                                                          



۸۴ ،  شمارة۲۶ان و ادبيات فارسی، سالزب  ١٢٤

سردار سنگين و باوقاري که قوت دلمان بود، پدر و حامي بيچارگان و مستمندان و 
  .دهندة زورداران بود شکست

 يـه چاير کيه ئي چايرل دويره

  

  ر سـردار ئي شا دلگيرهچــايــ 

  

Ya čãyer-e kia ei Čãyeral doira                                                                                      
Čãyer-e sadãra ei šã delgira                                                                                             

چادر سردار است که  چادر، که دورتر از ديگر چادرهاست، از آن کيست؟ اين سياهاين سياه
  .از شاه رنجيده است

 گيژانـهدر مــالِ سردار دالــه

  

  کـه يا لابِرانهنِمـم سويـري 

  

Dar mãl-e sardãr dãla gižãna                                                                                   
Nemam soirika yã lãberrãna                                                                                 

   گيسوبريدن=لابِران
  .برنددانم عروسي در پيش است يا زنان گيسو ميهنوز نمي. بر درب منزل سردار غوغايي برپاست

ويژه   بههاي خيلي قديمي غرب ايران،ها يکي از رسمدر عزاداريرسم گيسوبريدن 
در گذشته، اگر يکي از خوانين يا بزرگان ايل و طايفه به هر . زبان، استبين قوم لکدر

بريدند و به مچ دست سال گيسوان خود را مي رفت، همة زنان پير و ميان از دنيا می دليلي
شده را جلوي  ، در برخي از طوايف موهاي بريدهسپاري متوفي خاک بعد از به. بستند مي

اي شده را روي پارچه کردند و در برخي از طوايف نيز همة موهاي بريده چادر آويزان ميسياه
 کشيد، اين گيسوان بريده راکردند و تا آخر مراسم، که گاهي چند هفته طول ميجمع مي

 راي معرفي شأن و منزلت متوفياي بدادند و آن را وسيلهچشم عزاداران قرار مي پيش
ـ  کرده و داراي موقعيت اجتماعي امروزه، در مرگ پسر جواني که تحصيل. دانستند مي

بعد . بندند برند و بر مچ دست مي اقتصادي والايي باشد، خواهر و مادرش گيسوان خود را می
ين گيسوان گاهي ا. کندها باز مي مو را از مچ دستکيکي از اقوام نزدي سپاري از خاک

شدة خود را با  برخي از زنان گيسوي بريده. ماندشده تا چند روز بر مچ دست آنها  مي بريده
  .دارند اي تا ساليان سال نگه ميکنند و آن را در صندوقچهرنگ تزيين ميهاي آبيمهره

خانمي با هر شأن و منزلتي و در . شودرسم گيسوبريدن فقط در مرگ مردان اجرا مي
  .برد بميرد، کسي در عزاي او گيسوان خود را نميهر سني

 ميــر ميران بي لَنگـرِ دنيا

  

  دارِ لاوش بي ژَ ريشَه کَنيا 

  

Mire mirãn bi langare donyã                                                                                
Dãre lãvaš bi ža riša kany                                                                                   

  .امير اميران، ستون جهان و درختي افراشته دربرابر بوران بود که ناگاه از ريشه برکنده شد
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  چي و سوارکار وصف مردان تفنگ. ٩. ٣

ان و اي خوانين هر طايفه سوارکاراي و عشيرههاي طايفهعلت جنگ در گذشته، به
خان غضنفري امرايي گاهي تا برخي از اين خوانين مانند نظرعلي. اندچياني داشته تفنگ

  .اندچي داشته حدود هشتصد سوارکار و تفنگ
براي  ٣)وهسوارهو(کردند و آهنگ  ميشروع ٢)راجنگ(در اين خطّه رزم را با آهنگ 

  .  شد بازگشت مجدد به جنگ و ايستادگي درمقابل دشمن نواخته مي
 ســوار ســواره، سـوار گرانـه

  

  يکـي اَژ سـوارل مازندرانه 

  

Suãr suãra suãr gerãna                                                                                     
Yeki až suãral mãzandarãna                                                                             

  . اين سوار، سوار بزرگي است؛ گويا يکي از سواران مازنداران است
  .   ده است فردوسي تشبيه ششاهنامةبه قهرمانان     در اين کليمه، سوارکاران دلير و شجاع 

 يـــه وه سـر دن وهاَ تفنگچي

  

  ون وهخنچه ولگدس وه گل 

  

?A tefangčiya va sar dana va 
Das va golxwnča valgavana va                                                                        

  . ايستاده است، دست در گلنگدن تفنگش داردچي که بر لبه آن تفنگ
 وه نساراَر کَـل کُشـي کَل ها

  

  اَر زيره ماردم کَلَل داوونَر بار 

  

?Ar kalkuši kal hãwa nesãr                                                                             
?Ar zira mãrdom kalal dãwonar bãr                                                               

شکار کني، بز کوهي در ساية کوه است، اما با صداي تفنگ ) بز کوهي( خواهي کَلتو اگر مي
  . ماردم نوعي اسلحة قديمي است. ردم تو همه فرار کردندما

 بي، راس کرد و کَمريه کياَ تفنگچي

  

  يک چول مکرد سنگر و سنگريک 

  

A tefangčiya ki bi rãs kerd va kamar                                                                    
    Yak yak čul makerd sangar va sangar                                                                  

  جو که از کمرگاه کوه بالا رفت و سنگرها را يکي پس از ديگري فتح کرد کيست؟ آن جنگ
 تنيــا سواري لوليــا وي راوه

  

  و تير مپيچي مل و هاواواه 

  

Taniã suãri lulyã ve rãowa                                                                                
Va tir mapiči mal va hãowãwa                                                                           

  .پيچيدخود ميسواري ظاهر شد که بر اثر صداي شليکش پرنده در هوا به ناگاه تک
  ر سوزلَکونـيبرام نيشتيـه ئَــ

  

  تير پِر مکرد وه سرِ زُونيسه 

  

Berãm ništeya ar sozelakoni                                                                               
Setir per makerd va sar-e zoni                                                                                 

  .کندتيرش را روي زانو قرار داده و آن را مسلح ميزار نشسته و تفنگ سهبرادرم در سبزه
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زاري که از آن بزهشود که در عنفوان جواني است و س در وصف جواني گفته مياين کليمه
  .کنندة شادابي و جواني سوارکار استياد شده بازگو

 کي بِگري اي دس، آلموني دست

  

  وار نيله سرمستکي بيو س 

  

Ki begere ?ay das ?ãlmoni daset                                                             
Ki bwyo suãr nile sarmaset                                                                      

  .گيرد و بر اسب نيلي تازندة تو سوار شوددست ب بعد از تو کسي نيست که اسلحة آلماني تو را به
 سوارين وه کول سهمنـاکـه وه

  

  سگلاوي، مارمل، دهن چاکه وه 

  

Suãrin va kol sahmnãka va                                                                                       
Saglãwi mãrmel dahan čãka va                                                                                 

  . ايرا تجربه کرده) چاک سگلاوي، مارمل، دهن(تو سوارشدن و تاختن با همه نوع اسب 
ِــي رکاو سهمناک وه  پـا بِـن ئ

  

  سوار سگلاوي دهن چاک وه 

  

Pã ben e rekãow sahmnãkava                                                                                    
Suãr saglãwi dahan čãkava                                                                                        

  .هيبت پاي در رکاب بگذار و بر سگلاوي تازنده سوار شوپرشکوه و با
. اند بعد سروده شدههاي گذشتگان است که از زمان واليان بهماسهها حکايت حبسياري از کليمه

  .اندشود که خاص سرداران اين خطّه بودهها ياد ميها از نژاد خاصي از اسب در متن اين کليمه
ر بر وزن سرداوي به معني سگلاب است که سگ آبي باشد و او را بيدست«: سگلاوي
هاي اسب سگلاوي از نژاد اسب). ١١٥٩: ١٣٦١ي، تبريز (»عربي قضاعه گويند خوانند و به

اند، ازجملة هايي از اين نژاد داشتهاسب مصري است که چندتن از سرداران و بزرگان لرستاني
فرزند خان، ملقب به اميراشرف، نظرعلي. بوده است" نظه"خان امرايي معروف به ها، نظرعليآن

هاي او و اجدادش حدود دو قرن بر قسمت. دکوه لرستان بوجمله بزرگان پيشبرخوردارخان از
  ).٤٧٠: ١٣٨٩(زاده معجزي، والي(اند بزرگي از خاک لرستان حکومت داشته

  هاشدگان در جنگ وصف کشته. ١٠. ٣
ـل و روي زاموهخوينت شَـل و پ 

  

 بان نقره خام هچوين عقيق وو  

  

Xoinet šal –o pal va roi zãmava                                                                        
Čoin aqiq va bãn noqra xãmava                                                                       

  .خون تو روي آن پيکر مجروح مانند عقيقي است که بر نقرة خام نشانده باشند
خان را در يک جنگ محلي از جار فرزندش توشمالخان امرايي در اواخر دورة قانظرعلي
بيت ذيل که يکي از ابيات آن . سروداي سوزناک در وصف فرزندش  چکامهاو. دست داد

ها کاربرد پيدا کرده لحاظ شدت و دامنة تأثيرش از آن زمان به بعد در مويه چکامه است به
  ).٢٠٢: ١٣٧٨غضنفري امرايي، (است 
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 نـالينرولــه امانت ژَه درد نَ

  

  زامتکارين خاکم و بالين 

  

 
Rula amãnat ža dard nanãlin                                                                               
Zãmet kãriyen xãkem va bãlin                                                                            

الهي که بميرم و خاک . دانم که زخم تو کاري استچند ميز درد ناله نکن؛ هرفرزندم ا
  .بالين من باشد

 فداي شُوخون ساعت شَشت بام

  

  شادي دشمنل اَر بان لَشت بام 

  

Fedãi šoaxon sãat šašet bãm                                                                              
Šãdi došmanal ar bãn lašet bãm                                                                        

بميرم براي آن لحظة . جانم به فداي آن شبيخونت که وقت سحر بر دشمن وارد آوردي
  .جانت را دشمنان با شادي دوره کرده بودنددردناک که پيکر بي

رت اَر پاي اي شيشهسواري جا گ 

  

  وا قضا آمين، کنيا ژَ ريشه 

  

Suãre jã gert ?ar pãy ?ei šiša                                                                              
Vã qazã ãmin kaneyã ža riša                                                                             

  .کند و از پاي درآوردها سنگر گرفت، اما باد قضا وزيد و او را از ريشهلاي صخرهبهسواري لا
 يــه اسـبِ کيـه هـاوه زينه وه

  

  قطار پر ژه شنگ، هشکه خوينه وه 

  

Ya asbe kiya hãva zena va                                                                               
Qatãr per ža šang hoške xoena va                                                                     

  . آلود روي زين دارداين اسب کيست که زيني بر پشت دارد و قطاري پر از فشنگ خون
  جويان مفقودالاثر وصف جنگ. ١١. ٣

دست مأموران  لف بودند، يا بههاي وقت مخاجويان اين خطّه، که با حکومت بسياري از جنگ
. شد شدند و کسي از مرگ آنها آگاه نميها کشته مييا به دلايل ديگري در کوهستان حکومتي

  .شددست ديگران به خاک سپرده مي هايشان بهخانواده  آنها بدون اطلاعگاهي هم جسد
 وهيــه هاوه زِنيــه کاو کـي

  

 ه خوِنشته پي وم رهيال و دو  

  

Ya kãow kiya hã va zenava                                                                             
Yãl –o dom rašta pei va xoena va                                                                       

اند و دست و پايش به خون آغشته ه که يال و دمش را بافتراقيياين اسب سپيد با زين و 
  است از آن کيست؟

  سوارم گــم بي وه يــرق بسته
  

  کافرل بِرديه وه بالِ بسته 

  

Suãrem gom bi va yeraq basta                                                                              
Kãferal berdeya va bãle basta                                                                               

  . اندبسته به اسيري برده سوارم گم شده با اسبي که زين و يراق داشته و دشمنان او را کتف
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  وصف مردان بدفرجام. ١٢. ٣

اعي خوب اجتم ـ ه و در گذر روزگار موقعيت مالينها يار نبودکساني هستند که بخت با آ
  :کنندگونه توصيف مي اشخاص را اينها اين در کليمه. اندگذشته را از دست داده

 يهاَســه بِمــرداي وِ نازاري

  

  يهاول کوکووه آخر خاري 

  

Asa bemerdãy ve nãzãriya                                                                          
Avval koukouwa ãxer xãriya                                                                         

همه قدرت و مکنت داشتي،  تو اول آن. مرديکاش آن زماني که در ناز و نعمت بودي مي
  . ولي عاقبت به خواري و ذلّت کشيده شدي

 وهاَسکـه بمـرداي وه تکبـوونه

  

  وهوه تکبوون خاس مال جموونه 

  

Aska bemerdãy ve takbouna va                                                                    
Va takboune xãs mãl jamouna va                                                                   

 مکنت خوبي آن زماني که قدرت و. مردي کاش آن زمان که قدرت و مکنت داشتي مي
  .  داشتي و مال و اموال زيادي جمع کرده بودي

 ترسم ا دوره، دوره ناکــس بـو

  

  ناکس حاکم بو، يونم دربس بو 

  

Tarsem ee doora doore nãkas boo                                                                      
Nãkas hãkem boo yonam darbas boo                                                                   

ها قدرت را در دست گيرند دوران رسيده به تازه. ها باشدرسيده دوران به ترسم اين دوره، دورة تازهمي
 . پايان رسد و درب خانة من که جاه و جلالي داشتم بسته شود و دوران عزّت و احترام من به

 هان حکومتوصف مخالفا. ١٣. ٣

خصوص در دورة قاجار و رضاخان پهلوي، بسياري از سران ايلات و عشايرِ اين  در گذشته، به
دست قواي حکومتي که  نفوذ به دار و صاحبکردن مردان نام سرکوب. خطّه را سرکوب کردند

ار د گري مردان نامشد، باعث ياغيمدت آنها منجر مي شدن طولاني به اعدام، تبعيد و زنداني
  .   در اين مناطق شد

 لاشه کَتيــه اَر پاي اي راخـه

  

  کشتن آشکارا، موري کاچاخه 

  

Lãše kateya ar pãy ee rãxa                                                                                     
Košten ãškãrã moore kãčãxa                                                                                 

  .کردن بر جسد او قدغن است اند، اما گريهاو را آشکارا کشته. اي در پاي کوه افتاده استجنازه
کسي که آشکارا کشته شود، اما مراسم عزاداري براي او منع قانوني داشته باشد، «

  ).٣٥: ١٣٩٢دوستي، (» باشد.. .قلم ود مبارز سياسي، اهل علم و توانچنين کسي قاعدتاً مي
ها گويند که تحت تعقيب دولت باشد و از ترس جان در کوهمعمولاً ياغي به کسي مي

  . دانستند عيب مي را دربين مردم اصيلگريياغي. سر برد به
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 تيه صد شنگ کاچاخياَرونِت هه

  

  تو کُر جامال بين، کي کرديياخي

  

Aronet hateya sad šang kãčãxi                                                                                 
Tou kor jãmãl bin ki kerdi yãxi                                                                                

ي بودي، چه کسي باعث تو که از خاندان بزرگ. صورت قاچاق برايت آمده است صد فشنگ به
  ات شد؟ گريياغي

رضا معروف به  استان لرستان کرميکي از ياغيان مشهور دورة محمدرضا پهلوي در
 ١٣٠٥رضا فرزند شاهمراد از طايفة نورعلي در منطقة دلفان در سال کرم.  بود"کرمي"

او از سال . ندکرد  خطاب می"کرمي"دنيا آمد و اطرافيان او را  ن بهآباد دلفاشمسي در کريم
 اي هاي عشيره علت درگيري ها به سالبعد، تيراندازي را شروع کرده بود و در همان  به١٣٢٠

ترش عزيزمراد را با او همراه کنند  اش خواسته بود که برادر بزرگياغي شده بود و از خانواده
  :خوانندنقل از کرمي مي هاي لکي بهدر مويه). ٣١-٢١: ١٣٨١يوسفي، (

 الاي عزيز براکم کلاوم لارهمن ا ب

  

  نه گوشم ا ژاندارم نه ا تيمساره 

  

Men ęi bãlãy aziz berãkam  kolãwem lãra                                                              
Na goušem ęi žandarm na ę timsãra 

کلاهم را با غرور و افتخار کج اميدوارم و ) عزيزمراد(من به پشتيباني و حمايت برادر عزيزم 
او بر  در وصف کرمي و برتري. ام و در اين راه از سرهنگ و تيمسار ترسي ندارمبر سر نهاده

 :گويندهايش مينوچه

 ووژت بِرنـاو کُل، باقي آهوگوش

  

  هم ياخي دولت هم کاچاخ فروش 
  

Wežet bernãw kool bãqi ãhoogooš                                                                         
Ham yãxi dowlat ham kãčãx ferooš                                                                         

  .   دست گير و اطرافيان و نوکرانت آهوگوش فروش هستي، تفنگ برناو به تو که ياغي دولت و قاچاق

  گيری نتيجه
هاي بيتيشناختي محتواي تک ر تلاشي در راستاي بررسي شناخت و تحليل مردممقالة حاض

 سرايندة بااينکه .زبان لکي است هايسروده ترينقديمي  از"مور ".لکي تحت عنوان مور است
 خاص دورة يک يا نفر يک به را هاسروده اين تواننمي و نيست مشخص اشعار اين اصلي
 و فرهنگ و آداب زندگي، شيوة شناخت در ها،سروده ناي تأثير قدرت داد، اما نسبت
 نتيجة اين. شودمي ديده وضوح هاي اخلاقي، انساني و اجتماعي مردم اين خطه به ارزش
 عزيزان دادن ازدست و سوگواري هنگام مور يکي از نواهايي است که دهد،مي نشان تحقيق
 در مردم که هاييرنج و دردها وصيفت به افراد اجتماعي جايگاه فراخور به شود ومي خوانده
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 که با مضاميني اخلاقي، محتواي شعري اين اشعار. پردازدمياند  کشيدهمختلف هايدوره
عاطفي، حماسي، اجتماعي و فرهنگي است، بيشتر به توصيف دلاوري و شجاعت، قدرت 

گ آنان بدني و زور بازوي مردان و جايگاه اجتماعي، وضعيت اقتصادي، سن و چگونگي مر
 در ابيات شعر لکي  جايگاه حماسه، سوگ، اندوه و وصفمبينها اين توصيف. پردازدمي

وران، خوانين و کدخدايان طوائف بيتي به وصف دلاورمردان و جنگاقالب تکاست که گاه در
که را، اين ابيات . کنندپردازند و خصايص بارز ممدوح را بيان ميداران ميگله يا کشاورزان و

  .خوانندصورت گروهي مي کننده است، اغلب زنان به ز و دلتنگانگي حزنذاتاً

  نوشتپی
  .شود که با ساز و دهل، هنگام عزا نواخته میموسيقي = Čamari  چمري.١
  . استشدهنوعی نوا که در آغاز جنگ نواخته می= jana rrã جنگ را.٢
 .ق سواران خوانده شده استی تشوي نوعی نواست که در حين جنگ برا=suãrhaww سوار هووه .٣
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